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 : چکیده

به اتهام دعوی حلوول و اووییود در   ، ق۹۰۳در سال  صوفی و عارف بزرگ، حسین بن منصور حلاج
فراتر از آن  وی در تاریخ تصوف و و فرجام زندگی یا آموزه، زندگیزان پس  بغداد به دار کشیده شد.

، روایوات زنودگی   .آمیختوه اسود  در اسطورهنظیری یافته و با  دبیات ایران بازتاب و مقبووید کمدر ا
 در باور مسویییان  )ع(مسیحعیسی  زندگی و اندیشهکنندۀ  تداعی، ی منسوب به اویا فرجام و آموزه

  اسد. 
ی حولاج و  یوا  و تفواوت  ایو  سعی دارد برخی از یماننودی تیلیلی  این مقاوه با رویکردی تطبیقی

 رفتار و، مدعیاتدر ، (کرامات و معجزات، پیروان، سفریا) را در سه بخش زندگی )ع(حضرت مسیح
نووع و کیفیود   ، روز شوهادت ، نوشویدن جوام  ، گویی شهادت پیش) در فرجام زندگینیز و ، اندیشه 

 را نشان دیود.  یا اسطورهو  یا افسانه، دو دسته روایاتی یا تفاوتیمچنین  نمایاند وبشهادت و...( 
بسونده  گوررا   ای اشاره یا بهپیشین فقط به مواردی اندک  که گایی پژویشگران یتشابهات بسیار

، در قیوا  بوا افتراقوات   تشابهاتی که  ا شرح و تبیین کامل بیان شده اسد؛در این مقاوه ب، اند کرده
نادرسود  ، وقو  دینود   «پارسوی  مسویح »را  حلاج اگر منصوررساند که  خواننده را به این نتیجه می

 .نیسد

 .اتیاد، حلول، عرفان اسلامی، انا اویق، مسیح، حلاج: ها واژهکلید

                                                           
 heidari@kashanu.ac.ir/ دانشیار دانشگاه کاشان، گروه ادیان و فلسفه *

 ghorbanpoor@kashanu.ac.ir/ استادیار دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات فارسی، نویسندۀ مسئول **

 sedighi.sheida@gmail.com/ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان ***
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 مقدمه. ۱
فقهاا و ژژوششاگران اارار    ، علماا ، نرفااع ویژۀ باز مورد توجهحلاج به دو دلیل از دیر

 آرااو که از دیربااز  « الحق انا»معروف  عبارتویژه  هب  او شطحیات نخست: است  گرفته
وی است و دیگر نوع شهادت   آن بیان شده دربارۀنقیضی شای متفاوت و ضدو اندیشه  و

ای دارد و کمتار دیاوان و ایاری را     که در دواوین و متون عرفانی ایرانی بازتاب گسترده
 نکرده باشد. تی توان یافت که به شهادت حلاج اشار می

شایعه را نخساتین    تغُالا  ،شهرستانى و بغاداد(  ) ملل و نحلمشهور  ۀدو نویسند
احمد بان اااب    ، کنند. بغداد( معرفى مى )ع در زمان حیات على ،اسلامتاریخ  ۀحلولی

نخستین بار شمانند کاردن  »: داند حلولیه مى ۀیه از زمرئااتباع و( را ژس از سب معتزلى و
 هیائساب ، سارزد کاه از جملاه ایشاان     تشایى از رافضیان غلا از دسته، ادا به غیر از او

عبدالله بن سبأ و ژیروان و(  بودند که على را ادا( نامیدند و او را به ذات آفریدگار )
 . ۱۱۷ا۱۱۵: ۱۸۰۴، بغداد() «...مانند کردند

، کارده  برد که به مذشب حلولیه گارای  ژیادا   نام مى را شهرستانى گروشى از مشبهّه
کاه جبرئیال   شمچناان  ، است اداوند به صاورت شاخظ هااشر شاود      جایز»: اند گفته
شاد و بارا( ماریم باه      نازل ماى  )ص السلام به صورت مرد اعرابى بر ژیامبر ااتم علیه

 . ۱۰۴ا۱۰۷ق: ۱۸۰۸، شهرستانىال) «صورت انسانى ژدیدار گشت
 به سعایت ابن حامد بن العباا  ، اتهام اصلى حسین بن منصور حلاج که در بغداد 
حلاج  . ۱۴۷، ۸: جق۱۸۰۱، حزم ابن) دعو( حلول بود، ق  به اتل رسید۰۰۹سال  در)

و دعااو(  بازر  شاد و بالیاد    از شهر بیضا( فار  بود و در شهر واس  عراق  اصالتاً
بارد کاه اغلاب     نام ماى کتاب از او  ۸۱ابن ندیم ق آشکار گردانید. ۲۹۰سال اود را در 

لکبریات  ا، القیامات ةایام، ارآن القرآن، الاکبر الجواشر: دارند مانندیی شگفت شا نام شا آن
ابومنصور بغداد( .  ۰۵۹ا۰۵۴ ،۱: ج۱۰۴۱، ابن ندیم) ...و طاسین الازل، شوشو، الاحمر

متکلماان از  که کند  آنان معرفى مى ۀ، حلاج را از زمرشا( حلولیه نیز در بیان عقاید فراه
دلیال  ه با او را  ،دومین شخصیت بزر  کالام اشاعر(   ، ۸۰۰ف ) جمله ابوبکر باالانى
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الجملاة عشار فارق کلهاا      فای  الحلولیة»: گوید کردند. و( مى یر مىتکف، دعو( الوشیت
الاسلام و غرض جمیعها القصاد الای افسااد القاول بتوحیاد الصاان  و        کانت فی دولة

ینسابون   لهم حلاجیاة الروافض و... و اوم یقال  یل فراها فی الاکثر یرج  الی غلاةتفض
حلولیاه ده فرااه   ) . ۲۸۱ق: ۱۸۰۴ ،بغداد() «..الی الحسین بن منصور المعروف بالحلاج.

وحدانیت آفریدگار واحد اسات و بیشاتر ایان     حدیثشدفشان تباشی  .در حکومت اسلامی شستند

گردد و... و اومی از آنان با عناوان حلاجیاه منساوب باه حساین بان        برمیفرق به غلات رافضیان 
 منصور معروف به حلاج است. 

شرکاه در  »: گفات  اند که او مى آورده ؛اند را به کفر و کی  حلولیه نسبت دادهحلاج 
به مقام مقربان بلند( ، طاعت ادا( تهذیب نفس کند و بر لذات و شهوات صبر نماید

که از بشریت ژاك شود و چاون از آن در و(  تر و بلندتر گردد تا این گیرد و ژیوسته ژاك
. در ایان  آیاد ، باه و( در روح ادایى که در عیسى بن مریم حلول کارد ، ا( نماند بهره
گاردد. گویناد کاه     کارشا( او کار ادا ماى  ۀشود و شم مى، چه را که بخواشد، شرشنگام

شایى یافتناد کاه    نامه اند که از حلاج کرد. گفته حلاج برا( اوی  دعو( این ژایگاه مى
ز ا] «من کلّ صوره الِى عبادهِِ فالان   منِْ الهوُشَوَُ ربَّ الارباب المتُصَوَرُّ : عنوان آن این بود

 اش فالان   باه بناده  ، است و در آینده در شر صورتى، کسى که او ژروردگار ژروردگاران
  .۱۹۰ا۱۴۹: ۱۸۰۴، بغداد()

است که   از جمله آن تضه با دیگر غلافرق مفوّ: گوید  شیخ مفید، از متکلمان شیعه
دعاوی   ةمان الغالا   ةالحلاجیا  ةو علاما »: دانناد  امامان را مخلوق و حادث مى، مفوضه
بأسامااالله   ةو دعوی المعرفا ، م  تدینهم بترك الصلاة و جمی  الفرائض لی بالعبادةالتج

و انّ الولی اذا الظ و عرف مذشبهم و فهو عنادشم  ، و دعوی اتباع الجنّ لهم، العظمی
ادعاای تجلای باه    حلاجیه غلات  و نشانۀ)  ۰۲۸و  ۱۲۵: ۱۰۷۱، صدوق) «افضل من الانبیاا

و ادعاای ژیاروی   ، اداوند بزر  ، و شناات اسماااز و تمام واجباتعبادت با باورشان به ترك نم

   شان را شنااته، نزد آنان از انبیا برتر است. و ولیی که االظ شده و مذشب، جن از ایشان

 تحقیق  . پیشینۀ۲
حلاج » در فصلی با عنوان، او  زندگی حلاجلویی ماسینیون در دو صفحۀ ژایانی کتاب 
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  .۹۸: ۱۰۷۰، ماسینیون)نک:  است  ژردااته ی میان حلاج و مسیحشا به شمانندی« و مسیح 

اسات کاه باه      دومین ژژوششگر در زمینۀ حالاج  ،شاگرد ماسینیون ،شمچنین روژه آرنالدز
  شا نپردااتاه  ولی به شرح و تبیین این شمانندی ،اشاره کرده مسیح تشابهات میان حلاج و

بوده و رفتاار ااود را باا او تطبیاق      مسیح تأییر است که حلاج تحت  آرنالدز معتقد است.
 ارزش بکاوب نیاز در کتاا     . عبدالحسین زرین۱۷۹ا۱۷۴: ۱۰۸۷، آرنالدز) است  داده می

شاای میاان    شماننادی براای   است به  در مبحثی که راج  به حلاج نوشته، صوفیه میراث
)ناک:   است  .. اشاره کرده.چون تحمل درد و شکنجه در شنگام شهادت و حلاج و مسیح

 ژردازد. می شای دیگر نیز ه شمانندیاین جستار ب . ۱۸: ۱۰۷۴کوب،  زرین

 با مسیح های حلاج مقایسه زندگی و آموزه. ۳

   شباهت در زندگی. ۱ـ۳

ژیاروان و  ، شاای بسایاری چاون سافرشا     شمانندی، ع  و حلاج)مسیحعیسی در زندگی 
 شود. می دیدهکرامات و معجزه و... ، شاگردان

 ی حلاج و حضرت مسیحسفرها. ۱ـ۱ـ۳

 :  اند وتاششان ژیوسته در سفر بودهنیز در طول عمر ک ع )مسیح حلاج و

سافر  « فصاح » به شهر اورشلیم برای شرکت در مراسم عید مسیح: سفرشای مذشبی
 . ۱۰: ۲، یوحنا)نک:  کند می

 اسات   بار نخست به مدت یک سال مجااور : است  حلاج سه سفر به شهر مکه داشته
صاد  ، در سافر دوم چهار  ۲۲: ۱۰۷۰، ماساینیون شمچناین   ؛۱۰۱، ۲: ج۱۹۰۵ ،عطار)نک: 

و باار    ۲۷: ۱۰۷۰، ماساینیون ؛ ۸: ۱۰۷۰ و کاراو ،  ماسینیون)نک:  مرید شمراه او شستند
 . ۱۰۷: ۱۹۰۵، عطار ؛۲۵: ۱۰۸۷، آرنالدز)نک:  کشد سوم دو سال سفرش طول می

در او ،را بکشاند  مسایح ه واتی سران اوم یهود شورا کردناد کا  : ضطراریسفرشای ا
رفات   ،که افرایم نام داشت نزدیک بیابان به شهریرفت بلکه  میان یهود آشکارا راه نمی

حالاج نیاز    . ۱: ۷و  ۵۵اا ۵۸: ۱۲، یوحناا شاگردان اود در آنجا تواف نمود )نک: و ب
از بغداد به شوش » واتی به تعقیب او برااستند و او را در شورش بغداد مقصر دانستند
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، ماساینیون ؛ ناک:  ۸: ۱۰۷۰، و کاراو   ماسینیون) «یخت و مدتی در آنجا ژنهان شدگر
 . ۲۷: ۱۰۸۷، آرنالدز؛ ۰۷: ۱۰۷۹و، شم؛ ۰۱: ۱۰۷۰

به دشات مجااور  »: دفرمای در جواب ژیروان و شاگردان  میمسیح : سفرشای تبلیغی
: ۱ ،مراس) «مزیرا که به جهت این کار بیرون آمد؛ شا نیز موعظه کنم شم برویم تا در آن

دشاد واتای در شاهری     می . مسیح به شاگردان  دستور ۰۵: ۹و  ۲۰: ۵، متی، نک: ۰۴
اما سفرشای تبلیغای  ،  ۲۰: ۱۰ ،متی) به شهری دیگر فرار کنند ،شوند می مورد جفا واا 

شاایی   است؛ زیرا حلاج برای تبلیغ باورشای اوی  به سارزمین   حلاج بسیار چشمگیر
، ماساینیون  ؛۱۰۷: ۱۹۰۵، عطاار )ناک:   مسافرت کارد  نیزااالنهر چون شندوستان و ماور

  تا مردم سراسر ۹۰: ۱۰۴۰، وشم ؛۷۵: ۱۰۷۴، شمو ؛۱۴ا۱۱: ۱۰۷۹، وشم ؛۲۷ا۲۱: ۱۰۷۰
  .جهان را به توحید و عشق الهی دعوت کند

   و حلاج )ع(پیروان و شاگردان حضرت مسیح. ۱ـ۲ـ۳

بلکه در میاان  ، نبودهکف بر ادار و جانوف، شای مؤمن انسان، بزر  ژیروان مصلحان شمۀ
  .اند  داشتهاائنانی وجود ، آنان

اوردناد باه    با شاگردان  شام عید فصح را می )ع شنگامی که مسیح: شاگرد اائن
مرا تسالیم  ، اورد یکی از شما که با من غذا می گویم که شرآینه به شما می»: آنان گفتند
 . ۲۱: ۲۱، متی ؛۲۱: ۱۰، یوحنا :کن ؛۱۴: ۱۸، مراس) «اواشد کرد
، شااگرد حالاج  ، دباا   اما ایانت، کند را شاگرد اائن افشا می)ع  مسیح مخفیگاه

ا حلاج را ژیدا کند ت دشد میضمانت  شود، میدچار ضعف  در زندانچون  که است  این
درنگ  . بیشنود میابر دستگیری حلاج را ، هوارد شوش شد تازهواتی  و تحویل دشد.
، ماساینیون  ؛۱۱: ۱۰۷۹، حالاج )ناک:   کناد  مای و او را تأییاد   رساند می اود را به آنجا

: ۱۰۷۰، و کاراو  ماسینیون  ؛۲۲۹ا۲۲۴: ۱۰۴۰، وشم ؛۰۷ا۰۱: ۱۰۷۹، شمو ؛۰۱: ۱۰۷۰
  . ۰۴۹: ۱۰۴۱، ابن ندیم ؛۸

در  کناد. مسایح   عقایادش را انکاار مای   ، شاگردی که برای حفظ جان: شاگرد منکر
گاویم   آینه به تو میشر»: دگوی میگذارد  و را تنها نمیشرگز ابود  جواب ژطر  که مدعی
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و سه مرتبه مرا انکار ت، که ارو  دو مرتبه بانگ زندابل از آن، که امروز در شمین شب 

شاب   ژطر  در شماان  . ۰۴: ۱۰، یوحنا ؛۷۵: ۲۱، متی ؛۰۰: ۱۸، مراس) «اواشی نمود
 . ۷۰ا۱۹: ۲۱ ،متی)نک:  کند سه بار مسیح را انکار می

مشرب اود  ،دادرسیدر ، که برای حفظ جاناز دوستان و مریدان حلاج بود  شبلی
و اتال حالاج باه او دشانام داد و     انکار کرد و شنگام شاکنجه  « عین الجم » را در باب

، آرنالدز ؛۱۱۵: ۱۰۷۹، شمونک: شمچنین ؛ ۵۹: ۱۰۴۰، ماسینیون)نک:  اواند اش زده جن
۱۰۸۷ :۲۴ . 

فرستد باه آناان    نگامی که شاگردان  را برای تبلیغ میشمسیح : شاگرد معتقد و مقتول
شا تسلیم اواشند کارد و   زیرا که شما را به مجلس، حذر باشیداما از مردم بر»... : گفته بود

شما را به ااطر ، و در حضور حکام و سلاطین، در کنایس اود شما را تازیانه اواشند زد
 . ۱۰۹۴: ۲۰۰۲، کتاب مقد ) «ی شودشا شهادت من اواشند برد تا بر ایشان و بر امت

چاون حالاج باه دسات     »: چند تن از ژیروان حلاج نیز در راه عقاید او کشته شدند
حامد تلاش کرد تا یااران  را بیاباد و بازداشات کناد. او در ژیگارد      ، حامد سپرده شد
ردشاان را ژیادا   ، سرسختی نشان داد. چندین نفر از آنان که جاسوسان، شاگردان حلاج

 . ۷۵: ۱۰۷۹، ماسینیون) «در چنگ او گرفتار آمدند، بودند کرده
یکساان و مشاابهی باا    تحول فکاری  که در او ، حلاج دوستان و ژیرواناز ، ابن عطا
در موضاوع مصاطلحات   ، شای نظری با جنید و یک سلسله کشاک  شد دیده میحلاج 

جاان  ، او زدندبر ایر ضرباتی که بر ، دفاع از حلاج درسرانجام  ،داشتحکمت االاای 
  . ۸۱ا۸۵: ۱۰۷۹، وشم ؛۱۱: ۱۰۴۰، شمو)نک:  باات

زماان باا حالاج باه دار      شم، یکی دیگر از شاگردان حلاج که بر سر دفاع از اوگویا 
جاامی ناام    نفحات الانسدر کتاب  که فق  بود  صوفی به نام شیکل یفرد، آویخته شد
برد  ماسینیون شم از وی نام می البته لویی.  ۲۱: ۱۰۷۷، شوای نوبر)نک:  است  وی آمده
بلکه ژس ، زمان با حلاج شمان ابوعبدالله شیکل ارشی باشد که نه شم گوید احتمالاً و می

 . ۰۲۸: ۱۰۴۰، ماسینیون)نک:  از وی به اتل رسید
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عهاد   که ژس از شاهادت یاا غیبات وی    )ع نام شاگردان مسیح: شاگرد مروج آیین
 است.  در تاریخ یبت ،ری آن جان بااتندرا نوشتند و برای حفظ و نگهدا جدید

شاگردان حلاج نیز در شهرشایی چون اشواز و فار  به تبلیغ باورشای او ژردااتناد و  
حلاولی و سیاسای دانساته    ، ای الحاادی  آن زمان فراه در که، رواج دادند فراۀ حلاجیه را

م رغاام تمااا هباا  .۰۴۲: ۱۰۴۱، شجااویری ؛۵۸۱: ۱۰۴۱، کاادکنی شاافیعی)نااک:  شااد ماای
شاای   رسااند و تماام کتااب    شای حامد وزیار کاه ژیاروان حالاج را باه اتال        سختگیری
اتل حلاج گویی بلافاصله آزادی موات شاگردان »، آوری کرد نویس حلاج را جم  دست
نظیر القصری و الهاشمی... در ژی داشات.  ، که در طی محاکمه بازداشت شده بودند، او را

بردناد و در   یکی از کارگزاران اصلی او را به بغاداد  شاکر بغدادی، ۹۰۸/۰۱۱ولی از سال 
  . ۰۲۷و  ۰۲۰: ۱۰۴۰، ماسینیون) «باب الطاق سر بریدند

   و کرامات حلاج )ع(مسیح معجزات .۱ـ۳ـ۳

سار زناد آن را کرامات     عجزه گویند و چون این کار از ولیّرا مژیامبر  العادۀ کار اارق
استجابت دعاوات باود     ین کرامت به معنیو روا بود که ا»: نویسد د؛ شجویری میاوانن

 و روا بود که اطا  بسایاری از مساافت باود    ، اندر زمان تکلیف  به حصول امور موشوم
و روا باود کاه   ، و روا بود که ژدید آمدن طعامی بود از جایگاشی ناابیو  ، اندر ساعتی
 . ۰۸۰: ۱۰۴۱، شجویری) «و مانند این، شای الایق اندیشه  اندر  اشراف بود

شافای  ، کردن مردگاان  شامل زنده، معجزات مسیح :و احیای اموات درمان بیماران

اسات. ایان    باوده   آن ژرندهکردن  زندهدمیدن در آن و ، ای از گل آفرین  ژرنده، بیماران

و  اارآن مجیاد  کردن مرده و درمان بیماران شم در  ویژه معجزاتی چون زنده هب، معجزات
از گال  »آن حضارت باه اذن اداوناد    ، ابر گزارش اارآن بن: اند بیان شده اناجیلشم در 

شد و  ا( مى دمید( و به اذن من ژرنده سااتى ژس در آن مى ]چیز(  به شکل ژرنده مى
داد( و آنگاه که مردگان را به اذن مان ]زناده    کور مادرزاد و ژیس را به اذن من شفا مى

جیال ماراس و   ادر ان . ۸۹: عماران  ؛ شمچناین آل ۱۱۰: مائده) «آورد( از ابر  بیرون مى
، داتار سرژرسات عبادتگااشی بیاان شاده کاه ژاس از مار         کاردن   زندهداستان ، متی
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و  ۲۰اا ۱۴: ۹، متای  :کنا ، ۸۰اا ۰۵و  ۲۵ا۲۲: ۵، مراس)نک:  او را زنده کرد )ع عیسی 
ایلعازر بیان شده که چهار روز از مر  او کردن  زندهداستان  انجیل یوحنااما در؛  ۲۱ا۲۰

 . ۱۱: یوحنا)نک:  درک وی را زنده  )ع سیوعی بود  گذشته

و  ماسینیون نک:) اند در کتب مختلف به حلاج نیز درمان و شفای بیمار نسبت داده 
شمچنین  ... .و ۲۰۷، ۱۰۷: ۱۰۴۰، شمو ؛۰۱: ۱۰۷۹، ماسینیون ؛۵۰ و ۰۷: ۱۰۷۰، کراو 

 ۰۰۵ال و در سا »: درکا  کنند که حلاج طاوطی ولیعهاد را زناده مای     در روایتی بیان می
 ؛۰۷: ۱۰۷۰، شماو ) «کارد...  زناده راضی بن جعفار المقتادر  را   ) طوطی عمانی ولیعهد

کاه چناد ژرناده را    ، به اشاره بیان شده مصائب حلاجالبته در کتاب  ؛۹۱: ۱۰۹۰، حلاج
  . ۲۰۷: ۱۰۴۰، ماسینیوننک: . است  زنده کرده

 :بقره) )ع ت موسیویژه حضر هب ،یکی از معجزات ژیامبران :خوان آسمانی مائده یا

فاراشم   ،دشناد    و کرامتی که به عارفاان نسابت مای   ۱۱۵ا۱۱۸ :مائده) )ع عیسی و  ۵۷
از  بار دراواسات حواریاون    بنااین مائدۀ آسمانی  ،ارآناست. در  کردن اوان آسمانی
اسات    آنچاه را کاه موجاود    مسیحاود ، اناجیلولی در ، شود نازل می سوی ژروردگار

احتیاج به رفاتن ندارناد. شاما ایشاان را غاذا      : ایشان را گفتعیسی »: بخشد برکت می
شا را اینجا باه نازد    آن :بدو گفتند در اینجا جز ژنج نان و دو ماشی نداریم! گفت بدشید.

، من بیاورید! و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و ژنج نان و دو مااشی را گرفتاه  
به شاگردان ساپرد و شااگردان   ، اره کردهبرکت داد و نان را ژ، به سوی آسمان نگریسته

، شای باای مانده دوازده سبد ژر کارده  سیر شدند و از ژاره، بدان جماعت. و شمه اورده
: ۱۵، متای ) «برداشتند. و اورندگان سوای زنان و اطفال اریب به ژنج شزار مارد بودناد  

و  ۴ ،راسمو شمچنین داستان شفت نان و چند ماشی کوچک؛  ۱۸ا۵: ۱ ،یوحنا ؛۲۲ا۱۸
 . ۰۹ا۰۲: ۱۵، متی

فراشم کاردن   ،دشد یکی از کراماتی را که به حلاج نسبت می، الاولیا ةتذکرعطار در 
گویند رشاید اارد سامراندی عازم کعباه کارد. در راه       »: است  اوان آسمانی در بادیه

روایت کرد که حلاج باا چهارصاذ صاوفی روی ببادیاه نهااذ. جاون       : گفت مجلس می
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: بایاذ. گفات   ماا را سار بریاان مای    : حسین را گفتناد ، جیزی نیافتند ،روزی چند برآمذ
ار داذ. تا جه کرد و سری بریان کرده با دو ارص بیکی می بس دست از بس می. بنشینیذ

شمچناین حکایااتی     .۱۰۴، ۲ج: ۱۹۰۵، عطاار ) «صذ سر بریان و ششتصذ ارص باداذ 
علاوه   .۱۱۷ا۱۱۱: ۱۰۴۰ ماسینیون،) است  نقل شدهمصائب حلاج مشابه این در کتاب 

 شای توان داستان شیرینی اوردن یاران حلاج بر سر کوه ابوابیس را در کتاب بر این می
 :۱۰۷۹، ماساینیون ) چهار متن،  ۲۴و  ۲۷، ۱۹: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون) اابار حلاج

 ملاحظه کرد.  ۵۰، ۰۷: ۱۰۹۰)حلاج،  حلاج الاسرارو   ۲۵

کرامات  ، مانناد شایرینی دادن  ، العاادۀ حالاج را   شجویری کارشای شگفت و ااارق 
 یاندر لبا  صلاح بود از نمازشا  تا بودالله عنه ا   ا رضی و حسین»: نویسد داند و می می

اندر توحید  مهذبّ و یژیوسته و تحمیدشا یشا بسیار و روزهشای  نیکو و ذکر و مناجات
ژس درسات   حال بود(.این جمله از و( م، اگر افعال و( سحر بود( .لطیف شای نکته

 . ۲۰۲ا۲۰۱: ۱۰۴۱، شجویری) «ق را نباشدت بود و کرامات جز ولىّ محقاشد که کرام

 ها اندیشه  رفتار و، مدعیاتها در  همانندی. ۴
 اتحاد یا تجلی، حلول دعوی .۱ـ۴

و شرگاز  اند  حلاج و مسیح مدعی و معتقد بودند که به نوعی اتحاد و تجلی دست یافته
دشام و تاا باه اباد      و من به آنها حیات جاودانی می»: وند جدا نیستوجودشان از ادا

شا را از دست من نخواشد گرفت. ژدری کاه باه مان     کس آن شیچ شلاك نخواشند شد و
تواند از دست ژدر من بگیارد. مان و ژادر یاک      است و کسی نمی  تر داد از شمه بزر 

آورید تا بدانید و یقین کنید کاه   به اعمال ایمان، آورید شرگاه به من ایمان نمی شستیم...
بار عهاد    بناا ، بر این اسا  . ۰۹ا۰۴ :۱۱، انجیل یوحنا) «است و من در او  ژدر در من
  .۲: ۹، کولسایان ) ۱«اسات  تمامى ژر( الوشیت سااکن ، از جهت جسم»در مسیح جدید 
.  ۱ :۱۵: شمان) است  تمامى آفریدگان ۀزاد صورت ادا( نادیده و نخست مسیح عیسى
، است  ا( که در آغوش ژدر است. ژسر یگانه  ادا( را شرگز کسى ندیده عیسى ۀگفت به

جلالاى  ، و ژر از فیض و راستى و جالال باود    ۱: ۱۴ا۱۹: یوحنا) شمو او را هاشر کرد
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 ۀوسایل ه شمگان بهره یافتند. شریعت ب، از ژر( او  ۱: ۱۸: شمان) ژسر یگانه ژدر ۀشایست 

  ۱: ۱۷ا۱۴: یوحنا) رسید مسیح عیسى ۀوسیله ى باما فیض و راست، موسى عطا شد
الحق  د که فریاد اناش چنان اائل به اتحاد وجود می نیز حلاج، )ع در تناهر با عیسی

ای و اگر  اگر او را ببینی مرا دیده، ما از شم جدا نیستیم فتگ د و با بیان رسا میاد سر می
وح تاو باا روح مان آمیخات     ر»: چاون ترکیاب شاراب و آب   ، ای مرا ببینی او را دیده

کند. ژاس   مرا نیز اصابت می، چون چیزی تو را اصابت کند .شمچون شراب با آب زلال
مان اواشاان اویام و او    »  .۸۴: ۱۰۷۴، ماساینیون ) «شساتی  مان  تو در شمه حال مانند

مرا ، او را بینی و چون او را بینی، چون مرا بینی، ما دو روحیم در یک بدن .اواشان من
 . ۵۲: ۱۰۷۴، ماسینیون) «ای دیده
: گویی که می: گفتند، روزی در زندان شزار رکعت نماز کردی هاست که در شبان  نقل»

 ! ۱۸۱، ۲ج: ۱۹۰۵، عطار) «ما دانیم ادر ما :کنی؟ گفت این نماز که را می، من حقم

 جامعیت دو قطب وجودی الوهی و بشری.۲ـ۴

در باب جامعیت الوشی و بشاری در  ن مسیحیا ۀاز ابیات مربوط به حلاج با آموز براى
 :  است  که از حلاج منقول ؛ چنانشباشت بسیار( داردیک وجود 

 وتهاساابحان ماان اههاار ناساا   
 
 

 بااااه الثاااااالاشوت نااساار ساا 
 
 

 اشرااقه هااایاام باادا فااى الاا  
 

 

 الشااارب فااى صااورت اوکاال و 
 
 

 لقهاه اااااى لقاااد عاینااااحتااا
 

 اجباالحاجااب بالحاا  ةظاکلحاا 
 سر و راز روشنایى نافذ لاشوت  را آشاکار سااات.  ، سى که ناسوت ژاکا! ک: یعنی 

آشاامد نشاان    اورد و مای  گاه اود را به مخلوق اوی  به صورت کسی که میژس آن
زدن ببیناد. دو طبیعات    شام  باه  ا  توانست او را در یاک چشام  به طوری که مخلو .داد

، بهاان بقلاى  روز) اسات   یادآور دو سرشت بشری و لاشوتی عیسای  لاشوت و ناسوت
  . ۲۴۹: ۱۰۷۴کوب،  زرین؛ ۸۰۲: ۱۰۷۸

 تأثیر ایمان. ۳ـ۴

اود  ارادۀ تواند آفرین  را مطی  و منقاد البی و یقین به ارادۀ اداوند می با ایمانِانسان 
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 از، نتوانستند روح ناژاك را از جسم آن ژسر بیرون کنند )ع عیسی واتی شاگردان سازد.
ایماانی شاما.    سبب بی به»: ت در جواب ایشان گفتندمسیح دلیل آن را ژرسیدند و حضر

بادین کاوه   ، داشاتید  اگر ایمان به اادر داناۀ اردلای مای    ، گویم آینه به شما میزیرا شر
باود. لایکن ایان      شد و شیچ امری بر شما محال نمای  گفتید از اینجا بدانجا منتقل می می

 . ۰۰ا۰۰ :۱۷، متی) «رود و روزه بیرون نمیجنس جز به دعا 
در  انساان بسام الله   ایمان البی را چنان باور دارد که معتقد اسات نصور حلاج شم م
بااش  از  ) گفتن بسم الله از سوی تو باه منزلاۀ کان   »: است  آفرین   ۀکلم) «کن»حکم 

تاا تحقاق شماۀ     ،بسام الله  است که بگویی بهتر، است. چون ایمان آوری  سوی اداوند
 «باش  اشیاا و موجاودات تحقاق یابناد   ) ا کلمۀ کنکه ب اشیاا با بسم الله تو باشد چنان

  . ۱۱۷: ۱۰۷۹، حلاج)

 دعای خیر برای دشمنان. ۴ـ۴

د که با دشمنان اود مهربان باشند و ژاسخ بدی آنان را اد اندرز می  مسیح ژیروان اود را
حبت نما و باا دشامن   شمسایۀ اود را م" است  اید که گفته شده شنیده»: به نیکی بدشند

ن اود را محبات نماییاد و بارای    گویم که دشمنا اما من به شما می " وت کن.اود عدا
احسان کنید و به شار  ، کنندگان اود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند لعن

کاه   ژس شما کامل باشید چنان ...، دعای ایر کنید، که به شما فح  دشد و جفا رساند
 شا عیسی گفت ای ژدر این» . ۸۹ا۸۰ :۵، متی) «است  است کامل  ژدر شما که در آسمان

 . ۰۸: ۲۰ ،لواا) «کنند دانند چه می که نمیزیرا، بیامرز را
ادایا اینان بندگان تواند کاه گارد   »: کند برای دشمنان  طلب آمرزش می نیزحلاج 

به تو مرا به اتال  ، و نیز برای تقرب جستن، اند تا از روی تعصب نسبت به دین تو آمده
چه اگر آنچه را که تو بر من آشکار سااتی بر آنان نیاز  ، آنان را ببخ  و بیامرز، درسانن

زدند. و شمچنین اگر آنچه را کاه بار    سااتی شرگز دست به چنین کاری نمی آشکار می
 .آمادم  شرگز به چنین بلایای گرفتاار نمای   ، داشتی آنان ژنهان داشتی بر من نیز ژنهان می

شمچناین   ؛۱۸: ۱۰۷۰، و کاراو   ماسینیون) «اواشی و میکنی  سپا  تو را بر آنچه می
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 . ۱۸: ۱۰۷۹، ماسینیون ؛۲۲: ۱۰۹۰، حلاجنک:  

 نور است . خداوند۵ـ۴

شود.  است و شرگز دچار الل و کاستی نمی  نور ادا جاودانی ،)ع در نظر حلاج و مسیح
برای تو ناور  که یهوه ؛ زیرااست که دیگر تو به نور روز محتاج نیستی  آمده انجیل متیدر 

نور تو نخواشد بود و ماه با دراشندگی بارای  ، و بار دیگر آفتاب در روز»: است  جاودانی
زیراکه یهوه نور جاودانی تو و ادایت زیبایی تو اواشد بود. و بار دیگر  ؛تو نخواشد تابید

آفتاب تو غروب نخواشد کرد و ماه زوال نخواشد ژذیرفت زیرا کاه یهاوه بارای تاو ناور      
 . ۲۰ا۱۹ :۱۰، ؛ اشعیا۱ :۲، متی، افزار مژده نرم) ..«.انی اواشد بود وجاود

حلاج شم شعری با شمین مضمون دارد که نور اداوند شرگز غروب ندارد و کاسته 
 :  است  شود و برای حلاج نوری جاودانه نمی

 شااا دمیااد آفتاااب یااار در شااب 
 

 آرد غاروب  اوش دراشید و نمی 
 شااب دمااد در آفتاااب روز اگاار 

 
 ژوشد دگر شمس القلوب رو نمی 

  ۱۲۰: ۱۰۹۰، حلاج)    

 کاربرد واژۀ پدر .۶ـ۴

زیارا واژۀ ژادر    است؛  اور تأملای در مسیح نکته به کار بردن واژۀ ژدر توس  حلاج و
ژسار و  ،   رواج یافات کاه باه تثلیاث ژادر     عهد جدید) در زبان و بیان حضرت مسیح

شاود؟ آیاا    این واژه بر زبان حلاج جاری می اما چرا نزد مسیحیان انجامید. القد  روح
   یاا رسد مترجم در ترجمه اشتباه کند که بعید به نظر می)است؟   در ترجمه اشتباه شده

: اسات   است که باعث به کار باردن ایان واژه شاده     )ع عیسی ناژذیر حلاج ازگریزتأیر 
آویازد   اندوه مای   در، گریزم و دل تا درِ مر  ست که در او میاو مرا ژدری ، من یتیمم»

 . ۷: ۱۰۴۰، الهینک: نیز  ؛۱۱۷: ۱۰۹۰، حلاج) «است  کو ژرده چرا کرده

 های دیگر شباهت .۷ـ۴

 حیاات  نبیاما  کاوب  زریان آرنالدز روژه و عبدالحسین ، محققانی چون لویی ماسینیون
 اند. یافتهنیز شایی  شباشت )ع حلاج و مسیح
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 پوشیدن جامۀ مرقع .۱ـ۷ـ۴

اسات    ژوشیده شای گوناگون می شا و اراه بلکه لبا ، وش  نداشتهحلاج شمیشه یک ژ
)ناک:   ژوشید و جامۀ صاوف را از تان بیارون آورد    ولی بعد از سومین سفر حج مرا  

 . ۱۴: ۱۰۷۹، شمچنین ماسینیون ؛۲۱ا۲۵: ۱۰۸۷، آرنالدز
تردید به تأییر برای از زاشدان مسایحی   سنت اسلامی بی»: نویسد لویی ماسینیون می

 زندگی او در میاان ماردم باوده    در طی )ع عیسی جامه، کرد که مرا  اههار می، سوریه
و جامۀ صوف سفید از آن حضرت ، لبا  حضرت یحیی، است. در صورتی که مسوح 

است. شاعری معاصر به نام ابو محمد طاشر بن الحسین بن یحیی مخزومی  )ص محمد
ی شماه سانیان متعصاب و باا     ااتلاف مراّ  و صوف را کاه علامات ژیوساتگ   ، بصری
در صورتی کاه مراّا  رنگارناگ نشاان شماه      ، کند است به بهترین وجه بیان می انضباط

 . ۱۱: ۱۰۴۰، ماسینیون) «.است..  الندران شندو، گرد انضباط و دوره بی، راشبان آواره

 آرامش و متانت در لحظۀ شکنجه شدن .۲ـ۷ـ۴

آرامشای کاه باا افساانه     ، نظیر داشت ی بیحلاج در لحظۀ اعدام آرام  و متانت اند گفته
تا زنده بود شا را حلاج  تمام این شکنجه» ...از ابیل مالیدن اون بر چهره و ؛آمیخته شد

 نظیری تحمل کرد. آرام  و متانتی کاه نظیار آن را باه عیسای و     با آرام  و متانت کم

 . ۱۰: ۱۰۷۴کوب،  )زرین «اند شهدای بزر  مسیحی نسبت داده
اران و مان شاما را   با  بیایید ای زحمتکشان و گاران »: عیسی جاودانی استاین ژیام 

ف اسات و باار مان    زیرا یوغ من افیا  ...آرامی اواشم بخشید. یوغ مرا بر اود گیرید
 . ۰۰ا۲۴ :۱۱ ،متی) «سبک

 صلیب نردبان صعود .۳ـ۷ـ۴

 صعود باه آسامان   مرکبصلیب بیانگر عشقی مقد  و ژاك و ، برای صوفیاندر نظر 
ساازد و از   حد زجر و شکنجه را مشاخظ مای  است که سر  ای صلیب وسیله»... : است 

شود و آنچاه   و موشبت الهی دمساز می حد اوست که البی صافی و صادق با این عطیه
ژذیرد. شاید به شمین سبب بود کاه حالاج    شبه و مقدر فرموده به جان می ،وشابرا که 
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مسایح بار صالیب    ، ن کریمآبر هاشر ار بنا "او در مذشب صلیب اواشد مرد.": گفت می 
دانناد کاه نخساتین     را در صلیبی می انمونۀ جامۀ اد  و تقو اناست ولی صوفی  نمرده

 . ۱۸: ۱۰۷۴کوب،  زرین ؛۱۴۹: ۱۰۸۷، آرنالدز) «مرحلۀ صعود مسیح به آسمان شد

 )ع(حلاج مظهر شخصیت مسیح .۴ـ۷ـ۴

در حاال   او .باه دار آویختناد   در مرکاز الافات  ، بسایار آری حلاج را در میان ماردم  »
ی که فراتر از مرگ  برجای ماناد.  چنان وجد ؛آلود بودشهادت شاد و سرمست و وجد

در نتیجه مظهر شخصیت زندۀ جاویدان عیسی شد. او معنی وااعی شمان روح الهی بود 
ناه بار    یعنی ناه او را کشاتند و   «وهبُلّصَ امَ وه وَتلُا اَمَ»: گوید اش می که آیۀ ارآنی درباره
 . ۱۰: ۱۰۷۰، ماسینیون) «دارش آویختند

: اسات   استقبال معاصران مسایح   ژذیرش حلاج در اسلام بیشتر از، در نظر ماسینیون
اسات. گاویی     تار  ابولی منصور حلاج در اسلام نسبت به ابولی عیسی در اسرائیل عام»

 . ۱۴: شمان) «ولی دوران ژیشین حلاج شباشت داردابولی عیسی با مقب

 از مرگ گریز ۀوسوس .۵ـ۷ـ۴

شاب ابال از مار     ، دشد واتی حلاج استادش لویی ماسینیون احتمال می  آرنالدز چون
است که حالاج مطمائن     حقیقت. این فریاد حقیقت به این دلیل، کشد حقیقت فریاد می

شود فردا روز شکنجه و مر  او اواشد باود و دیگار راه نجاات و امیادی وجاود       می
گونه که مسایح شام    گیرد؛ آن میای ضعف و سستی وجود او را فرا ظهلحبنابراین  .ندارد

جاام  ، در جبل الزیتون یک لحظه دچار ضعف انسانی شد و آرزو کارد کاه جاام زشار    
 . ۵۷: ۱۰۸۷، آرنالدز)نک:  از او دور شده باشد، مر 

   ها ها و تهمت دسیسه .۶ـ۷ـ۴

 :  یی به ایشان زدندی نارواشا تهمت احسا  اطر کردند واتی )ع دشمنان حلاج و مسیح

به ناروا  عاجز شدند )ع مسیح معجزات درك ازواتی علمای مذشبی : رئیس شیطان
کند مگر  این شخظ دیوشا را بیرون نمی»: نسبت ارتباط با شیطان و اجنه دادند و گفتند

  . ۸۴ :۴ ،یوحنانک:  ؛۰۸: ۹ و ۰۸ :۱۲، متی) «]شیطان  رئیس دیوشا به یاری بعَلزبَول
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شاای ابلیسای و الهاماات     ژس از سفر شندوستان متهم شاد کاه وسوساه    لاج شمح
گروشی از یااران کهان او   »...   و ۲۵: ۱۰۸۷، آرنالدز)نک:  است  هشیطانی در او راه یافت

حتی جاادوگری و  ، بر او تهمت نیرنگ و شعبده، که به لقب صوفی شهرت یافته بودند
  . ۲۷: ۱۰۷۰، ماسینیون) «بستند سازش با جن
در مر  حلاج گفتند چه بساا  ، تهمت زدند که رئیس شیاطین بوده )ع اگر به مسیح

ای از  بااور عاده   نظر علما و مفتیاان را درباارۀ   . ماسینیوناست  هشیطانی از شیاطین بود
 تذکر الکتبیشاگردان حلاج که معتقد بودند کسی که مصلوب شد حلاج نبود از کتاب 

ژاس چاه بساا شایطانی از     ، ن نظر حاکی از حقیقت باشاد اگر ای»... : کند چنین نقل می
تا در بااب وی آدمیاان را گماراه    ، که بدین شکل مستعار هاشر شده است  هشیاطین بود

 «مصلوب شادن مسایح گماراه شاده بودناد      مانند برای از مسیحیان که در مورد، کند
 . ۰۰۴: ۱۰۴۰، شمو)

  اتهام کفر و ادعای خدایی

اسات.    کاافری  اتهاام ، )ع مسایح  حلاج وسرنوشت ات یکی از مشترکات و تشابه
عیسای باه   »ژسر ادا شستی؟ ، آیا تو مسیح: ژرسید )ع شنگامی که رئیس کهنه از مسیح

را اواشید دید کاه بار    گویم بعد از این ژسر انسان تو گفتی! و نیز شما را می: وی گفت
نه رات ااود  در ساعت رئیس که آید! بر ابرشای آسمان می، وت نشستهدست راست ا
ش را است؟ الحال کفار   گفت! دیگر ما را چه حاجت به شهود کفر: گفت، را چاك زده

شمچنین باه او   ؟ ۱۱۱۵ :۱۸، مراس ؛۱۷ا۱۸ :۲۱، متی) «بینید شنیدید! چه مصلحت می
آنگااه یهودیاان بااز    »: کنای  کشیم که ادعای اادایی مای   گفتند ما به این دلیل تو را می

از جانب ژادر ااود   : را سنگسار کنند. عیسی بدیشان جواب داد داشتند تا اوشا بر سنگ
 کنیاد؟  شاا مارا سنگساار مای     یک از آن ی نیک به شما نمودم. به سبب کدامبسیار کارشا

بلکاه باه سابب    ، کنیم تو را سنگسار نمی، به سبب عمل نیک: یهودیان در جواب گفتند
 . ۰۰ :۱۰، ایوحن) «اوانی زیرا تو انسان شستی و اود را ادا می، کفر

باه  ، اتل وی بودناد  ژسندی برای نبال دلایل هاشری محکمهدشمنان حلاج نیز که به د
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د. سپس او را ماتهم  ابتدا اتهام سحر و کهانت به او زدن»بسیاری چنگ زدند. آنان  اتهامات 

و به حلاج طرفی نبست و ساند  ت کردند. واتی حامد از اتهام سحر و جادبه دعوی ربوبی
به ترفند دیگری متوسل شاد و  ، برای ایبات شیادی او نزد دادگاه ارائه ندادژسندی  محکمه
. اتهام دیگری که مفتیان فراۀ هاشریه چون ابوبکر است  هیت شداین مرد مدعی الوش: گفت

اعتقاد به عشق الهی بود. حامد بن عبا  و مخالفان حلاج  ،محمد بن داوود به حلاج زدند
دانستند و آن را با دعوت مانویه که اعتقااد باه    اه و کفر میادعای او در عشق الهی را زند

شمردند. لذا  یکی می، تصور جزا الهی در انسان و انجذاب اجزاا نور به مرکز انوار داشتند
دعوت به تعالیم ماانوی و احیاای کفار و    ، به ژندار ایشان طرح عشق الهی از سوی حلاج

م او را متهم کردند که حلاج در ژی جاایگزینی  دانستند. سرانجا زنداه بود و او را کافر می
 «معتقاد باه زیاارت معناوی و حاج معناوی      »و  ویژه حج اسات  به، برای احکام شریعت

حالاج باا   ، نخست: است. این اتهام برای حکومت دو اطر داشت   ۲۰۷: ۱۰۸۷، آرنالدز)

موجاب بادعت و عادول از احکاام شاریعت      ، دوم ؛شاد  این اتهام با ارامطه مارتب  مای  
  . ۰۱ا۲۱: ۱۰۴۱، میرآاوری)نک:  کرد گشت و بنیان آن را سست می می

 ادا اتهام دیگری بود کاه باه حالاج و    اانۀاحترامی به  بی: ادا اانۀاحترامی به  بی
ه در کنار اانۀ ادا تمام وسایل فروشندگان را ک )ع مسیح واتی بت دادند.نس )ع مسیح

یهود از او اواستند اگار باه فرماان    سران اوم ، فروش بودند دور ریختسرگرم اریدو
این اد  را ااراب کنیاد   »: گفتند )ع ای یابت کند. مسیح با معجزه، اداوند عمل کرده

در عرصاۀ چهال و شا     : آنگاه یهودیان گفتند سه روز آن را بر ژا اواشم نمود. که در
و درباارۀ  لایکن ا کنای؟   و در سه روز آن را بر ژا میآیا ت ،اند سال این اد  را بنا نموده
گفت. ژس واتی که از مردگان برااست شااگردان  را باه    اد  جسد اود سخن می

، ااطر آمد که این را بدیشان گفته بود. آنگاه به کتاب و کلامای کاه عیسای گفتاه باود     
 . ۲۰ا۱۹ :۲، یوحنا) «ایمان آوردند

  تکه برای دوسا به دست آوردند ای از او  نامه دشمنان حلاجعلمای فراۀ هاشریه و 
یعنای کعباه را ویاران کان.      اشادم الکعباه؛  »: و در آن نوشته باود شاکر بن احمد فرستاده 
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یعنی کعبۀ اصنام بدن را ویران کن و شاهید  ، استقبال از شهادت بود  مقصود منصور حلاج
 «اسات   بیات الله الحارام  ، شو. اما اشل هاشر گفتند مقصود حالاج از ویاران کاردن کعباه    

 . ۱۴: ۱۰۷۹، حلاج؛ ۱۷ا۱۱: ۱۰۷۰، ماسینیون و کراو نک:  ؛۸۷ا۸۱: ۱۰۷۰، ماسینیون)

گارفتن از  به صاحب اانه و دل برتوجه ، حلاج از ویران کردن اانۀ اداوند منظور
 تا زمانی که بدین»: در جان ایجاد شود اداوندبود تا عشقی الهی و راستین به  آن اشره
به کسای  ، حقیقت از آن دل برگیری آنگاه که به، از ادا جدایی. اما، بسته بمانی دل بیت
در ، اواشی رسید. ژس با نظارۀ تخریب حارم ، است  هشا را الق کرده و ژی افکند که آن

  . ۲۷۲: ۱۰۴۰، ماسینیون) «در حضور حقیقی بانی آن اواشی بود، درون اود

  آوردن شاهدان دروغین

ل شاورا  رؤسای کهنه و مشاایخ و تماامی اشا   ژس » ،)ع در روایت مربوط به مسیح
لایکن نیافتناد. باا آنکاه     ، اتل رساننده کردند تا او را ب طلب شهادت دروغ بر عیسی می
: این شخظ گفات : گفتند، شیچ نیافتند. آار دو نفر آمده، چند شاشد دروغ ژی  آمدند

ناک:   ؛۱۲اا ۵۹ :۲۱، متی) «اراب کنم و در سه روزش بنا نمایمتوانم شیکل ادا را  می
 . ۵۹ا۵۵ :۱۸، مراس

دومین محاکمۀ حلاج به مدت شفت  ۰۰۹در سال » ،سان در داستان حلاج  به شمین
ماه در حضور حامد وزیر به طول انجامید. در این محاکمه به تحریک وزیر و شاواداران  

گواشان کذب بسیاری گرد آمده بودند تا بر بطلان گفتار و عقایاد حالاج گاواشی    ، وی

دروغاین گواشاان و اتهامااتی را کاه بار او وارد       اً ادعاشاای دشند و با اینکه حلاج مصرّ
فتوای محکومیات وی از ساوی   ، ولی به نیرنگ حامد وزیر، کرد ژیاژی رد می آوردند می

 . ۵: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون) «اضات محکمه صادر شد
   پیشگویی شهادت حلاج و مسیح .۷ـ۷ـ۴

ایافا نام که در آن ساال  ، انیکی از ایش»: است  آمده انجیل یوحنادر : ژیشگویی اطرافیان
جهات ماا   ه کنیاد کاه با    دانید و فکر نمی شما شیچ نمی: بدیشان گفت، رئیس کهنه بود

و ایان را از  فه شلاك نگردناد.  یمیرد و تمامی طااست که یک شخظ در راه اوم ب مفید
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بایست عیسای در   نبوت کرد که می، ت بلکه چون در آن سال رئیس کهنه بودفاود نگ 

  و در واا  این گونه مار  مسایح را ژیشاگویی    ۸۹ :۱۱ ،یوحنا) «یفه بمیرد...راه آن طا
 کرده بود.

کنناد؛   مر  حلاج را ژیشگویی مای ، جنید و ابوعبدالله مغربی شم، بر اسا  روایات
چه چیزی الق را از رساوم  » ژرسد در بعضی روایات بیان شده واتی حلاج از جنید می

تا کدامین چوبۀ دار را به اون آلوده »: گوید اب او میجنید در جو« دارد؟ طبیعت باز می
الحاق حالاج    اما در روایاتی دیگر نقل شده که جنید این جمله را در مقابل انا« .سازی
: ۱۰۴۰، ومش ؛۱۸: ۱۰۷۹، ماسینیون ؛۲۷ و ۸: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون)نک:  گوید می
 . ۰۸: ۱۰۹۰، حلاج؛ ۷۷ و ۱۴، ۱۷

مار  حالاج را چناین ژیشاگویی     ، ابوعبدالله مغربای ، شیباندر روایت ابراشیم ابن 
، گواه سرنوشت این مرد اواشی باود ، تی دیر ژایدای ابراشیم اگر زندگانیت مد: »کند می

زودی ادا او را در معرض امتحانی جانکاه و بلایی سخت اواشد افکند که  که به بدان
   را در برابر آن امتحان الهای و او اینک میزان شکیبایی اوی، ای را آن نیست شیچ بنده

: ۱۰۷۹، ماساینیون  ؛۱۰: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون)نک:  آزماید ]به محک ریاضات  می
  . ۷۰: ۱۰۴۰، وشم ؛۱۷

مسیح بارشا به ژیاروان و شااگردان  چگاونگی شاهادت     : ژیشگویی حلاج و مسیح
ه رؤسای کهَنَه و ژسر انسان ب، رفت اینک به سوی اورشلیم می»: است  هاود را بیان کرد

شاا   و او را باه امات  ، و کاتبان تسلیم کرده اواشد شد و حکام اتال او را اواشناد داد   
مایناد و در روز ساوم   استهزا کنناد و تازیاناه زنناد و مصالوب ن    اواشند سپرد تا او را 
 :۱۰، ماراس ناک:  شمچناین   ؛۲۲: ۱۷ و ۲۱: ۱۱ ،۲۰اا ۱۴: ۲۰، متی) «اواشد برااست

 . ۰۵ا۰۰
: اسات   هحلاج شم مر  ااوی  را ژیشاگویی کارد   ، ابراشیم بن فاتکبر روایت  بنا
آنگاه گفت ای ابراشیم چگونه اواشی بود آنگاه که مرا بر دار کشیده و کشته و سواته »

منشین : است. سپس به من گفت  ببینی و ]بدان که  آن روز بهترین روزشای زندگی من
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: سارود  حلاج شمیشه مای  . ۱۱: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون) «در ژناه ادا، و بیرون شو
اواشم و نه  نه بطحا را می، مر  من بر آیین صلیب اواشد بود ...گویم می به دوستانم»

 ۲«.مدینه را

شود که حالاج و   در مناب  موجود به جامی اشاره می: شهادتمر  و  نوشیدن جام
د و زنا  نوشای باا محباوب و اداوناد دم مای      از شام  حلاج نوشند. آن را می )ع عیسی

اواشد جام  مسیح در ابتدا از اداوند می داند. ساغری می مشهادت را سزای ندیمی و ش
اگر ممکن باشد این ژیاله از من بگذرد؛ لیکن ناه باه   ، ای ژدر من»: را از مقابل او بردارد

اگر ممکن نباشاد کاه ایان ژیالاه بادون      ، ای ژدر من»« ... بلکه به ارادۀ تو، اواش  من
 :۱۸، ماراس نک:  ؛۸۲ و ۰۹: ۲۱، متی) «آنچه ارادۀ توست بشود، ذردنوشیدن از من بگ

را غلاف  اود شمشیر»: گوید کشد به او می   و شنگامی که ژطر  شمشیر می۰۹ و ۰۱
 ؟ ۱۱ :۱۴، یوحنا) «نوشمن، است  هکن. آیا جامی را که ژدر به من داد

شام ژیالاۀ   »ک تژیالۀ من ستمگر نیسا  وید در نوشیدن این جام ندیم و شمگ حلاج می
  و اگر مان  ۲۵: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون) «یابد من به شیچ ستم و بیدادی نسبت نمی

 :  ام ژیاله گشته است که با چون اویی شم  رسم به این دلیل الان به شهادت می
 ندیمی غیر منسوب  الی شیاٍ من الحیف

 
 
 

سقانی مثال مایشارب کفعال الضایف      
 بالضااااااااااااااااااااااااااااایف

 
 ا بالنط  و السیففلما دارت الکا ُ دع

 
 کذا من یشرب الراح م  التنین فی السایف  

   ۸۲: ۱۰۴۱، میرآاوری ؛۱۸: ۱۰۷۹، ماسینیون ؛ نک:۱۰۸: ۱۰۹۰، حلاج) 
که از اعیاد « ژسح»جیل در عید ابر اسا  ان )ع ضرت مسیحح: عیددر روز  شهادت

: گویاد  میبه شاگردان اود  )ع . مسیحشود صلیب کشیده میبه  ،است  ااص اوم یهود
شاود تاا    است که ژسر انسان تسالیم کارده مای     دانید؛ که بعد از دو روز عید فصح می»

 . ۱۱ا۱۸ :۱۹، یوحنانک:  ؛۰ا۱ :۲۱، متی) «مصلوب گردد
است به صلیب کشیده شد و تحفۀ نوروز   ایرانیان حلاج در عید نوروز که عید ویژۀ

متی کناورز؟ یعنای   : گفت، شنیددر نهاوند چون آواز بوق و کرنای نوروزی را »: گرفت
کای باشاد کاه باه     : و ژاس از آن گفات  ، کی باشد که من تحفۀ نوروزی اود را بگیرم
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چون منصاور حالاج را در   ، کشتارگاه برسم و به اداوند نزدیک شوم؟ سیزده سال بعد 

موسم بهار و ایام ناوروز نجاومی   ، برابر چشم شمگان سه روز در کشتارگاه مثله کردند
ماسینیون  ؛۰۲۰و  ۲۴۱ا۲۴۵: ۱۰۴۰، شمو ؛۸۹: شماننک:  ؛۲۴: ۱۰۷۰، اسینیونم) «بود...

  .۱۰۴: ۱۰۹۰، حلاج ؛۰۱: ۱۰۴۱، میرآاوری ؛۲۹: ۱۰۷۰، و کراو 
بار اساا     که روز مر  حلاج دایقااً  مدعی است، مصائب حلاجلویی ماسینیون در 

ن ساال یاازدشمین   نهمی، نهسال سیصدو»: است  تقویم ادیمی میلادی با عید مسیحی برابر
روزه باود   وچهاار  است. این سال عادی سیصدوژنجاه  ساله از مبدأ شجری سی دورۀ امری

القعاده ساال    وچهاارم ذی  وز بیشتر نداشت. بناابراین بیسات  نه رو و آارین ماه آن بیست
  مصاادف ، دو تقاویم ژولاین  و وش  مار  نهصدوبیست شنبه بیست سیصدونه با روز سه

 . ۰۲۰: ۱۰۴۰ ،ماسینیون) «است...
 تازیانه و صلیب. ۸ـ۷ـ۴

و »...: اسات   صالیب باا  تازیانه شمراشی ، است  آنچه در شهادت حلاج و مسیح مشترك
 . ۱۵ :۱۵، مراسنک:  ؛۲۱ :۲۷، متی) «سپرد تا او را مصلوب کنند، عیسی را تازیانه زده

بغاداد   بار زمانی که او را دستگیر کردند و به حلاج دوبار به صلیب کشیده شد. یک
وزیر دستور داد ری  او را بتراشند و شمشیر را از »، شای اولیه ژس از بازجویی، آوردند 

ساپس  ، شارای رود  نخست بر کنارۀ، سپس زنده زنده او و اادم او را، ژهنا بر او بزنند
در جلوی ادارۀ شهربانی ا در روز چهارشنبه و ژنجشنبه ا بعد از آن بر ساحل باااتری    

به چوب شکنجه میخکوب کنند... ، الثانی ربی  ۱۴خ آدینه و شنبه ا از تاری رود ا در روز  
، حالاج ناک:   ؛۲۰۰ا۲۰۲: شمان) «به زندان باز بردند...، حلاج را ژس از بردن به اتلگاه

اسات کاه حکام      زماانی  ،کشند اما بار دیگر که حلاج را به صلیب می . ۱۷ا۱۱: ۱۰۷۹
 ۰۰۹القعادۀ ساال    ذی ۲۸شانبه   یاب در روز ساه  بادین ترت »: اناد  اعدام او را صادر کرده

گاه آن، شجری حلاج را برای اعدام حاضر آوردند. ابتدا جلاد شزار ضربه تازیانه به او زد
جان  را به صلیب آویختند و فاردای شماان روز    ت و ژای  را بریدند و ژیکرۀ نیمهدس

و ااکسترش را به فرمان الیفه سر از تن  جدا سااتند و جسدش را به آت  کشیدند 
   ۲۱۱، ۲۱ج: ۱۰۹۲، شمس ؛۵: ۱۰۷۰، و کراو  ماسینیون) «به دجله سپردند



 
 
 

 

  
 تشبه به مسیح           

 در قوس زندگی حلاج                              999 
 ی

 جفای بسیار، خواهان دشمنی. ۹ـ۷ـ۴

ادایا از تو مسئلت دارم به بار»: فزایداواشد بر تعداد دشمنان او بی می حلاج از اداوند
کاه  س از آنژ، شده در ژیشگاشت شای ژذیرفته و مقامات بازژرسی بتحق حرمت این تر

که نفس مارا از مان   و ژس از آن، نگردانی، دیگر بار به اود بازای مرا از اویشتنم گرفته
، شایت ادایا دشمنان مرا در سرزمینر بار آن را به من ننمایانی. باردیگ، در ژرده سااتی

، و کاراو   ماساینیون ) «ت گمارندگان به کشتن مرا از میان بندگانت بسیار گردانو شم
فزای در بالاد! بالادت ا و بار     و بر اعدای من بی »...: گوید شمچنین می . ۱۴ا۱۷: ۱۰۷۰

 . عیسای مسایح نیاز در اناجیال سایمای      ۱۱: ۱۰۹۰، حلاج) «عبادت!: اونیانم از عباد
: بلکاه اوشاحال شام شسات    ، کناد  کوه نمیتنها شِ دارد و از جفاشا نه / ملامتیالندری

ااوش باشاید و شاادی    ... ا رساانند اوشحال باشید چون شما را فح  گویند و جف»
 .  ۱۲ا۱۱: ۵ ،متی) «سمان عظیم استآعظیم نمایید زیرا اجر شما در 

 طلبی شهادت. ۱۱ـ۷ـ۴

اواشد تا او را بکشند تا شم او به محباوب ااود برساد و شام      حلاج بارشا از مردم می
کشاند. در  ااواش  کارد ماردم او را ب   »... : ای نجات بیابند و مأجور باشند  آنان از فتنه

، فاااتلونی ، ان الله تعالی ابااح لکام دمای   ، اعلموا: جام  المنصور برفت و فریاد برکشید

لیس فی الدنیا للمسلمین شغل اشم من اتلی. یعنی بدانیاد کاه   ، استرح ااتلونی توجروا و
: ۱۰۹۰، حلاجنک:  ؛۰۲: ۱۰۷۰، ماسینیون) «است  هاداوندگار اون مرا بر شما روا کرد

۴۰ . 
 ااى لائماااااایقات ى یاااااتلااون

 
 لى حیااتى دائماا  ااا نّ فى اتإ 

 نّ موتى فى حیااتى یاا فتاى   إ 
 

 متاى  حتّاى  کم افاارق ماوطنى   
  ۲۹: ۱۰۸۷، آرنالدز)  

و از »: شامارد  می یشکنجه و شهادت اود را ضرور، نیز دستگیری )ع مسیح یسیع
و زحمات   آن زمان عیسی به شاگردان اود ابردادن آغاز کرد کاه رفاتن باه اورشالیم    

بسیار کشیدن از مشایخ ورؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برااساتن  
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داناد کاه    می ژیرو لایق اود را کسیمسیح که  . طرفه آن۲۱: ۱۱، متی ) «ضروری است 

و شرکه صلیب اود » : شدن باشد شمواره شمراه داشته و مهیای کشتهصلیب دار اود را 
لایق من نباشد. شرکه جان اود را دریاباد آن را شالاك   ، یایداز عقب من ن، نداشتهرا بر

: ۱۰ ،متای ) «آن را اواشاد یافات  ، سازد و شرکه جان اود را به ااطر من شلاك کارد 
، لوااا ) اواناد  دشد و به این مسیر فرامی می  . او به ژیروان  نوید تحقق شهادت۰۴ا۰۷
 . ۱۰ا۱۲: ۲۱

   )ع(مسیح زنده بودن حلاج و. ۱۱ـ۷ـ۴

جاایی کاه    تواند حاضر شاود.  جا مى مسیح حیات دارد و در شمه، رگاه عهد جدیداز نظ
 ؛۲۴و  ۱۴: ۲۰، متای ) جا در میان ایشاان حاضار  ، آنبه اسم او جم  شوند دو یا سه نفر

  ۱۸: ۲۰، ۲۰: ۱۴، یوحنا) است داران ساکن در ایمان و  ۱۷ :۲۱، ۱۱ :۰۰، ۰ :۱۲ ،یوحنا
.  ۰: ۲۲ ،اول ژطار   ؛۱۱: ۱۹ ،ماراس ) اسات دست راست اادا بنشساته   ه و اکنون ب
 . ۱۰: ۴ ،عبرانیان) لایتغیر استا باد شماندیروز و امروز و تا ابدالا مسیح عیسى

و در میاان   است  هاست که از نظرشا ژوشید  اطبی او، ای از ژیروان حلاج در نظر عده

ماردم نقا     اندرزشای اولیاا در اماور زنادگی     در اسلام دعاشا و»: کند مردم زندگی می
اناد و باالاتر از آناان شااشد      شای روحانی جهان مانند سخنان ابدال که ژایه، اساسی دارد

بسای از  »: گویاد  . اصاطخری مای  است  هیعنی اطب که از نظر مردم ژوشید، استالحال 
است و میان مردم زنادگی   اند که این اطب که از این نظرشا مخفی بزرگان بر این عقیده

 . ۰۸: ۱۰۷۰، ماسینیون) «است ر حلاجاود منصو، کند می
 شهادت شخص دیگری به جای حلاج و مسیح .۱۲ـ۷ـ۴

و ادعایشاان کاه ماا    »: که شخظ دیگری را به جای مسیح کشاتند  است  هآمد ارآندر 
، ایم و حال آنکه نه او را کشتند و ناه بار دار کردناد    مسیح بن مریم ژیامبر ادا را کشته

از آن در  ،تبه شد؛ و کسانی که در این امر ااتلاف کردناد ]حقیقت امر  بر آنان مش بلکه
کنناد و او را باه یقاین     فق  ژیروی از حد  و گمان مای ، اند و به آن علم ندارند شک
 «است  هاند. بلکه اداوند او را به سوی اوی  برکشید و اداوند ژیروزمند فرزان نکشته
 . ۱۱۷ :مائده ؛۵۵ا۵۸ :عمران آل: نیز نک ؛۱۵۴ا۱۵۷: نساا)
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و حلاج را به بهانۀ حفظ شاریعت   )ع آرنالدز و ماسینیون معتقدند کسانی که مسیح
زیارا   ؛اناد  فریب ژندار و گمان اود را اورده، در واا  علاوه بر فریب اداوند ،کشتند

حلاج و مسیح مؤمنان راستینی بودند که حتی در لحظۀ شهادت شم باور و ایمانشاان را  
اند.  در حقیقت فریب ادا را اورده، )ع در فریب دادن مسیحیهودیان  »...: حفظ کردند

اناد؛ زیارا آن    فریاب ااورده   مسلمانان نیز برای کشتن و مجازات حلاج به اتهام زنداه
آن مردی نیست که در لحظات مر  از شهادت به ، کشند کنند می کافری را که ایال می

، شماان ، ۴۵: ۱۰۷۹، ساینیون ماناک:   ؛۵۴: ۱۰۸۷، آرنالدز) «ادای یگانه روی برگرداند
  .حاشیه  ۲۴۹: ۱۰۴۰
سوی با دیدگاه ارآن در باب کشته نشدن عیسای و عاروج او    شم بعضی از متصوفه»

باه دار آویختاه    وااعااً ، آن مرد مقد  و مذشبی، اند که حلاج وااعی ژنداشته، به آسمان
، آرنالادز ) «اند را به جای وی به صلیب کشیده نشده و در لحظات واژسین کس دیگری

کم معتقد شدند که حلاج ژس از چهل روز بااز   شاگردان  کم» آنچنان که ، ۵۴: ۱۰۸۷
اند یکای   کسی را که شکنجه کرده کرد که و یکی از شاگردان  ادعا می اواشد گشت...

: ۱۰۷۹، ماسینیون) «...است  هکه تغییر صورت داده و شبیه او شد، از دشمنان حلاج بوده
 . ۰۹: ۱۰۴۱، میرآاوری ؛۲۴۷: ۱۰۴۰، شمانک: نشمچنین  ؛۴۵و  ۱۱

 حلاج و مسیح زنده شدن دوبارۀ .۱۳ـ۷ـ۴

دشاد کاه دوبااره زناده      به ژیروان اود وعده می )ع عیسی اوانیم که می عهد جدید در
رویم و ژسر انسان به دست رؤساای کهناه و کاتباان     اینک به اورشلیم می»: اواشد شد

، و بر وی سخریه نموده، شا سپارند د و او را به امتتسلیم شود و بر وی فتوای اتل دشن
او را اواشناد کشات و روز ساوم اواشاد     ، اش زنند و آب دشان بر وی افکنده تازیانه
 . ۲۲ :۱۷و  ۲۱ :۱۱، متی :ک؛ ن۰۸ :۱۰، مراس) «ااستبر

آنگااه کاه   »: دشد به ژیروان  وعدۀ زنده شدن دوباره را می ،بر روایتی حلاج شم بنا
رفاتم و دماادم    من با جمعیت مردم ژای  مای   ،بیرون بردند تا به اتل برسانندحلاج را 

از ایان حاال مشاوش    : گفات  زدم تا او را ببینم. او شم به شااگردان  مای   بدانان تنه می
، ماساینیون ) «اواشم آمد! ژس او را اعدام کردناد مباشید! سی روز دیگر به نزد شما باز 
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 خداوند شکوه از نفس و. ۱۴ـ۷ـ۴

شاود   تاب مای  چنان از دست نفس و شجران بی ،است  حلاج که عاشق و طالب وصال
اغیثونی مان  ، ایا اشل الاسلام: کرد حلاج در بازارشا فریاد می» .طلبد که از مردم یاری می

ای مسالمانان داد مارا از اادا    ]و لیس یااذنی... ، فلیس یترکنی و نفسی فانس بها، الله
بساته شاوم و ناه مارا از نفاس جادا        گذارد تا بدان دل ا جان آسوده میبستانید نه مرا ب

است کاه مان تاوان برداشاتن آن را       این عشوه و نازی، سازد تا از آن وارسته گردم می
 . ۰۵: ۱۰۷۰، و کراو ماسینیون نک: شمچنین  ؛۰۱: ۱۰۷۰، ماسینیون) « ندارم

شراسان که مباادا حرمات   است و از سویی دیگر   حلاج از سویی اواشان وصال دائم
ای مردم مارا از  »: ژا  ندارد ،است  هگونه که شایسته و بایست چنان درگاه با شکوشی را آن

ساتانیده و باه اویشاتنم    ا او مرا از اودم باز: دست ادا برشانید ا آنگاه ادامه داد و گفت 
سویی نیاز   و من از سویی توان مراعات آداب حضور درگاه او را ندارم و از گرداند برنمی

وای بار آن  ، شراسام  ت من از درگاه او شاود؛ مای  از شجرانی که موجب غیبت و محرومی

، ماساینیون و کاراو   ) «جاران شاود  کسی که ژس از حضور و وصل گرفتار غیبات و ش 
 . ۷۲: ۱۰۹۰، وشم ؛۲۰۱: ۱۰۷۹، حلاجنک: شمچنین  ؛۲۱: ۱۰۷۰

باه  ، ادعاای الوشیات   در عاین ، حداال در شفتاد مورد در عهد جدیاد  نیز )ع عیسى
: ۵۱ ،یوحناا  ؛۴: ۰۴ ،مراس ؛۱۰ :۲۰ و ۴: ۲۰، متی) است  هعنوان ژسر انسان معرفی شد

، ژسر انسان مقامدر ، کند که مسیح شم   و این بیان میو... ۷ :۵۱ ،اعمال ؛۵: ۲۸ ،لواا ؛۱
 شراسانبه حال اود رشا کند که اداوند او را از این و شای نفسانی است گرفتار وسوسه
: مند اداوناد اسات   در واژسین سخنان اود بر روی صلیب گله بنابراینو شاکی است. 

 . ۰۸: ۱۵ ،مراس) «لما سبقتنی؟ یعنی الهی الهی چرا مرا واگذاردی، ایلوئی ایلوئی»

 حلاج و مسیحروایات مربوط به  های تفاوت ـ۵

 ی الوهیتدعو .۱ـ۵

ست و بیناونیتی باین ااود و    شرچند حلاج مدعی شراکت و یکسانی ذاتی با اداوند ا
 صاراحت بسایار و   )ع ولی عهد جدید در اتصااف الوشیات باه عیسای    ، بیند ادا نمی
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 کاارۀ  در امور شستی مدااله ندارد و شمهاداوند  )ع بیشتری دارد. گویا با ههور عیسی
ابال از اینکاه اباراشیم    ، حسب عهد جدیدبر است. )ع عیسی این جهان و آارت اودِ

: ۵ شماان، ) و جلال او ابل از آفرین  جهان بوده است  ۱: ۴ ،یوحنا) دهاو بو، ژیدا شود
حیات دارد  مسیح  .۱: ۱۱ا۱۴: کولسیان) عیسى االق است و اود مخلوق نیست  .۱۷

تمامى ادرت  . ۰ :۱۲ ،یوحنا ؛۲۴: ۲۰، ۱۴: ۲۰، متی) تواند حاضر شود جا مى و در شمه
عاالم مطلاق    مسایح  عیساى   ۲۴: ۱۴ ،متى) در زمین و آسمان به عیسى داده شده است

: ۱۸ ،یوحناا ) ژسر ادا معرفى شده یگانه عیسی، انجیل یوحنا در  ۱۱: ۰۰ ،یوحنا) است
فارد   بهمنحصار  شاای  ویژگای  اوو برا(   ۸: ۹، اول یوحنا ۀو رسال ۱۴و  ۰: ۱۱ ،۱۴و  ۱

  .است  هشمرده شد
که مسیح واصل بود دم است   تفاوت دیگر حلاج و مسیح آن: اند  دیگر گفته به بیانی

و دم از حاق زد و در   حق را نشان داد. اما حلاج واصل نبود، الحق نزد و در آیینه از انا

ناه حاق. از آن   ، از آییناه ااود را نماود   ، از حق آیینه شد»... : آیینه اوی  را نشان داد
و ، گذشت چون عیسی از ارام ملکوت می، شد نانیت میاکشته شد. اگر به محل تحقیق 

زیراکه بنیت بشریت چون سایه دیوار شاد  ، شد صورت آدم را در رسوم اهر مقهور نمی
اگار باه حاق    » شامس  ۀبه گفت.  ۵۱: ۱۰۴۱، میرآاوری) «به آفتاب حوادث نسخ نگیرد

شامس  ) «رسیده به حقیقت حق نرسیده. اگر از حقیقت حق ابر داشتی انا الحق نگفتی
 . ۲۱۲: ۱۰۹۱، تبریزی
 شا نیز اوصاف الهى منتساب شاده   نیست آیاتى که به دیگر انسانکم  نعهدیدر  البته

ژسران ، ایمان در مسیح به وسیلۀشا و در موارد( شمه  انسان ۀشم ،است و به بیانى دیگر 
و شار  »: اسات   هشمه را از نسل ادا دانسات  عهد جدید  .۰: ۲۱ ،غلاطیان) شوند می ادا

زیارا کاه در او زنادگی و     ب کناد... تا ادا را طلا  امت انسان را از یک اون ساات...
اند که از نسل او شساتیم   که بعضی از شعرای شما نیز گفته چنان ؛حرکت و وجود داریم
نشاید گمان برد که الوشیت شاباشت دارد باه طالا یاا     ، باشیم می ژس چون از نسل ادا

: ۱۷، ارنتیاان ) «اسات   یک روح، کسى که با اداوند بپیوندد . »۱۷ :۲۹ ،اعمال) «نقره...
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آن کسانى که او را ابول کردند اادرت داد تاا فرزنادان اادا     »شمچنین اداوند به   .۱ 
که به اسم او ایمان آورد که نه از اون و نه از اواش  جسد و نه از یعنى به شر، گردند

  .۱: ۱۲ا۱۰، یوحنا) «بلکه از ادا تولد یافتند، اواش  مردم

 عشق .۲ـ۵

تعبیار  ، به جای واژۀ حبرابطۀ انسان با اداوند  دراز نخستین عارفانی است که حلاج 
 و حاق و صافت اادیم او    «ذاتای »عشاق را  عشق را جایز شمرده و به کار برده است. 

  .۴۸۴ ،۱۰ج: ۱۰۴۴، مالازاده )ناک:   داناد  مای  او انسان را صورتی برای تجلای عشاق  
آغاازگر  که در آن ، نظریۀ مهم او در این باره .است حلاج شخصیت کلید، عشق مسئلۀ»

، چهاارم  ارن صوفى، دیلمى ابوالحسن ژیدای  عشق از ذات حق است.، ستا و ژیشرو
 صاوفیانه  ایار  تارین  یاادیم  کاه ، المعطوف السلام على المألوف الالف  عطف کتاب در

  ۲۴اا ۲۱ص باه  کنیاد  رجاوع ) آورده عشق دربارۀ را حلاج بیانات، است عشق دربارۀ
 بقلااى روزبهااان توضاایح و ترجمااه اباا و اساات شااطاحانه و غااامض و غریااب بساایار

 . ۴۸۴، ۱۰ج: ۱۰۴۴، ملازاده) «شود می مفهوم حدود( تا  ۸۸۸ا۸۸۱ص)

 ابلیس .۳ـ۵

در زمارۀ نخساتین    کاه  او .از ابلایس باود   الحاق دفااع   ترین آموزۀ حلاج بعد از انا مهم
 الاف عقایاد رایاج مسالمانان معتقاد    ، برآید میبه شمار ابلیس  شوااواشانو مدافعان 
بار آدم آزماون    سجده .شد در بند تقدیر الهی گرفتارعاشق صادای بود که ابلیس  :است

 در برابر اراده و اواست اداوناد ااتیااری   دانست میو ابتلای عاشقی چون او بود که 
فرمان و ارادۀ الهی بود که شرگز از ، بردار مطی  و فرمانسجده نکردن بر آدم  در و ندارد

  ۲۱۹، ۲۱ج: ۱۰۹۲، شمس ؛۴۸۷، ۱۰ج: نشما)نک:  آن رشا نخواشد شد

 نوع دعوت .۴ـ۵

نشین بلکه حتی در مناطقی  تنها در مناطق مسلمان لاج دعوتی شمگانی را برگزید و نهح
: به تبلیغ باورشای ااوی  ژردااات  ، یا مسلمانی نبود دکه تعداد مسلمانان بسیار کم بو

ایی و حیاا در دل  شاوق دیگاری را باا کماال شاکیب     ، منصور ژس از این جهاانگردی »
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تمام جهانیان را به شمااشنگی   و، ژرورانید. و آن این بود که فراتر از امت اسلامی بنگرد

 )ع مسیح اما.  ۲۴: ۱۰۷۰، ماسینیون) «اواند تا جمله را سرمست شوق یزدانی سازدفرا
شا مروید و در بلدی از ساامریان   از راه امت»: گوید نزد سامریان نروند به شاگردان  می
شمچناین   . ۷ا۵: ۱۰، متی) «شدۀ اسرائیل بروید... بلکه نزد گوسفندان گم، داال مشوید

اواشد تا داترش را از دسات روح ژلیاد نجاات     در داستان زن کنعانی که از ایشان می
اسارائیل را   شدۀ ااندان بنای  اوند مرا فرستاده تا گوسفندان گمدشند اد جواب می، دشد

دیان  ، مسایحیت  ۀورود ژاولس باه صاحن    باا  البته . ۲۵ا۲۲: ۱۵، متی)نک:  نجات دشم
 عیسی به غیرمختونان کشیده شد و ژیام عیسی جهانی شد.

 هدف سیاسی .۵ـ۵

 ،دکار  یسی با علمای متظاشر به مبارزه برااست و آناان را رساوا مای   حضرت ع چندشر
تاا   اواست کرد بلکه از آنان می نبرد و دشمنی با آنان دعوت نمیولی شرگز مردم را به 

کاتباان و فریسایان بار    »: شا را به جا آورند ولی در رفتار از آنان ژیروی نکنناد  تعالیم آن
لایکن مثال   ، نگاه دارید و بجا آوریاد ، اند. ژس آنچه به شما گویند کرسی موسی نشسته

 . ۰۷ا۱۰ و ۸ا۲: ۲۰، متی) «کنند... گویند و نمی اعمال ایشان مکنید زیرا می
باالاترین شادف ااود را    » بلکه، نپردااتباورشای مذشبی  حلاج تنها به ترویجاما 

و باه شماین   ، رشانیدن بندگان ادا از زیر یوغ جبر و بیداد حکام واات اارار داده باود   
شایی که در بغداد و یاا براای دیگار از جاشاای آن      شا و جنب  سبب در تمامی حرکت

، و کاراو   اساینیون م) «شاود  نشان مؤیری از حلاج یافت می، است  هروزگار بروز یافت
امیر حسین ابان حمادان را کاه در غائلاۀ بغاداد بارای باه        ، واتی ابن فرات . ۱: ۱۰۷۰

حلاج مشااور مقارب   ، کند تعقیب می است  هوزارت رساندن شخصی سنی دست داشت
دشد تا حلاج را تحت مراابت داشاته باشاند و    بنابراین فرمان می، یابد ابن حمدان را می
: ۱۰۸۷، آرنالادز  ؛۱۴: ۱۰۷۹، شماو  ؛۰۱: ۱۰۷۰، ماسینیون)نک:  کنند یاران او را دستگیر

شاا از   در واژگاون کاردن دولات   »: گوید او می . ابن ندیم دربارۀ ۱۱: ۱۰۷۹، حلاج ؛۰۱
 . ۰۴۷: ۱۰۴۱، ابن ندیم) «ارتکاب شیچ گناه بزرگی روگردانی نداشت
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 تمثیلی یا رمزی تفاوت در بیان .۶ـ۵

کاه وجاود    چنانچون تمثیل نان ، برد بیشتر از تمثیل بهره می بیان مقاصد اود مسیح برای
  یاا  ۲۹اا ۲۱: ۲۱ ،متای  ؛۲۵اا ۲۲: ۱۸ ،ماراس  ؛۰۱ا۰۲: ۱ ،یوحنا) دانست اود را نانی می
.. اما بیان .  و۱۹ا۹: ۲۰، لواا ؛۸۱ا۰۰: ۲۱، متی ؛۱۲ا۱: ۱۲، مراس) شای هالم تمثیل باغبان

اصاطلاحات فلسافی و   ، ه بر اشارات و رموزکه در آن علاو بود  حلاج بیشتر بیانی رمزی
درك آن آساان  ، زند. زباانی کاه بارعکس تمثیال     اشکال و صور بسیاری موج می، کلامی

باه ماافوق    رماز اصاولاً  » زیرا ؛دکن می حلاج را دشوار اندیشۀ نیست و دستیابی به افکار و
اابال بیاان    المرو تمثیل تعلق دارد. اگر تمثیل نمای  چیزی اابال بیاان باه وسایلۀ چیاز     

 است که فی حد ذاته ماورای المارو بیاان و ابالاغ     رمز نمای  بیانی چیزی، دیگری باشد
 ،بارای مثاال  .  ۲۱۱: ۱۰۷۵، ژورنامداریان) «است  اابل بیانارار دارد و حقیقتی ژنهان و غیر

و  حلاج مستطیلی کشیده و در آن مستطیلی دیگر و حرف ب که یکی بار سار مساتطیل   
دایارۀ  »: است .. که شرح آن چنین.است و در زیر مستطیل کوچک و تطیلدیگری درون مس

مثال ب. آن   اسات   هاول کاه سار دایار    بااا  یعنی، ب: است که بدان توان رسید  برانی آن
شمچناین   و  ۱۷۰: ۱۰۴۱، آااوری میر) «ساند و راه آن گام کنناد...   است که به آن ر بابی

ست/ چاار فصال یاار/      شست و ش  شفته»: مانند، برد کار میه گونه بحروفی را که رمز
ملامت/ گو ملامت بار/ و لامی ضارب لامای/    الق را با الق/ لامی بر عین تألف/ الف/

در ایان حاروف و    ؟ ۱۱۵: ۱۰۹۰، حالاج ) «شایی در شلاکم/ آه! دانساتی  ار/ وبارشی رگب
طا   تواند به مقصود و شدف نویسنده به طور ا گونه شرگز مخاطب نمیاشکال و بیان رمز
زند که در اصل تفسیر نفس  بلکه اواننده تنها احتمالاتی را حد  می ،و یقین دست یابد

 . ۲۱۱: ۱۰۷۵، ژورنامداریان)نک:  باشد شای اودش می اندیشه  و فرافکنی افکار و

 نبودن و کتاب پیامبرانه صاحب وحی .۷ـ۵

ی از باه دلیال وحا    ،یاباد  حلاج اگر به مقام کشف و شهود و وحدت وجود دست مای 
اسات    ای عارفانه اریحۀ» در ایر ،یابد چه حلاج بدان دست میبلکه آن، جانب حق نیست
است.   در محی  تسنن ژرورده شده و زندگی زاشدانه آن را فعال کرده، که در اود مکه
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رو  روباه ، ادا ایرات بلاواسطۀ، با عنایات الهی، او را با حالات، حوادث درونی روح او
یاباد کاه چاه چیاز در      میسیر و سلوك و تجربۀ شخظ اوی  در واو در ژرت، کند می

  .۷۲: ۱۰۴۰، ماسینیون) «است  گذشته در روح ژیغمبر می، شنگام نزول وحی
: تهمتی بود که مکی به حالاج نسابت داد   ،تهمتی که به حلاج به ناروا نسبت دادند

معری و متنبی ، تزلیمانند تهمتی که بر نظَاّم و مردار مع، ارآن بسازداواشد  و گفت می»
نیسات بلکاه    نظیار اارآن  کردن  معجزه، تهمت نسبت دادن ادرت الهی، شاعر وارد آمد

ناک:   ؛۷۰: شماان ) «اسات   تهمت ادعای وسیلۀ معجزۀ ادا بودن و وحای نظیار اارآن   
  .۲۱: ۱۰۷۰، و کراو ماسینیون 
طاه یاا   قای از تورات را باطل ساازم و ن  ام نقطه گفت نیامده صراحت می هب )ع مسیح
 عیسی مسیح اود و ژادر را شرچند  . ۲۷: ۵ ،متی) ای از تورات زایل نخواشد شد شمزه

او حامال و نااال ژیاام اادا      از نگاه اناجیال ، الاف نظرگاه ارآنبر یکی دانسته است.

در ابتدا کلمه بود و کلمه نازد اادا   »: باشد او مى« کلمه»تنها ، در یک کلامبلکه ، ستین
البتاه در اصاوص    . ۱: ۱اا ۰: یوحناا ) «. شمان ابتدا نزد اادا باود  بود و کلمه ادا بود

زیارا گویناده   »: القد  و اداوناد شساتند   گوید آنان ناال و گوینده روح میشاگردان  
 . ۲۰: ۱۰ ،متی) «بلکه روح ژدر شما در شما گوینده است، شما نیستید

 بخشی آخرالزمان و نجات ادعای مهدویت .۸ـ۵

 کرد دعوت مى« مهد( موعود»مردم را به ، حلاج در آغاز کار، نىبیروابوریحان  به گفتۀ
، کتاب مقد  ۀبر گفت بنا، مسیحولی  و مدعی مهدویت نبوده  .۲۷۵: ۱۰۷۱، ابوریحان)

 ۲۸: متاى ) بودههور یانو( نیز  مدعی، شد که مسیحای موعود یهودیان معرفی میجز آن

طوایاف   ۀشما ، مان ههور یاانو( او در زبر عهد جدید  بنا  .۲۱: لواا؛ ۱۰: مراس؛ ۲۵و 
آید و  ت و جلال عظیم مىرا ببینند که بر ابرشا( آسمان با اوّ  عیسى) ژسر انسان، زمین

 ۰۱: متاى ) آورد برگزیدگان او را فراشم ماى ، فرشتگان اود را با صور بلند آواز فرستاده
 یافات  شا و فسادشا تحقق اواشد ژس از واوع جنگ ضرورت بهههور مسیح   .۲۸: ۰۰ا
  .۲۱: ۹ ،االو)



 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 وششم شماره بیست      

 999         ۹6پاییز و زمستان 
شباشت مر  او با روایت مسایحیان از مصالوب شادن    ، شبهۀ میل حلاج به مسیح 

شد او را با مسیح  شای  باعث می عیسی و یاد کردن امام مهدی با تعبیر مسیح در اطبه
: ۱۰۴۴، مالازاده ) اما این به معنای گرای  او باه آیاین مسایحیت نیسات    ، یکی شمرده

و از حضاارت اواجااه » و مشااربی موافااق بااا مساایح داشاات.   او ماان،  ۴۸۱، ۱۰ج
میشاه چهال کاس بار الاق اباراشیم       در امت مان ش : کنند که گفت السلام نقل می علیه
السالام باشاند و    و سه کس بر الق عیسای علیاه   ...: ندیالسلام باشند و ایشان بدلا علیه

: ۱۰۱۱ ،ااوارزمی ) «اسات   ند؛ و یک کس بر الق مان باشاد و او اطاب   ایشان الفای
  .۱۱ا۱۵

 گیری نتیجه. ۶
 )ع عیسای  شای بسیاری با که به اذعان ژژوششگران شباشت بود شخصیتی حلاج ژارسی

عجاین   )ع عیسی زندگی و سرنوشت مسلمانان دربارۀ تنها با باور نه دارد و این شباشت
 ترکیبای از  اور مسالمانان و مسایحیان اسات؛   مسیح در با  بلکه ترکیبی از زندگی، شده
تنها در تمام شئونات زندگی حلاج  که گسترۀ آن نهشابهی تترکیب و . حقیقتوه اسطور
آزار و شکنجۀ مخالفان دیدن ، سخنان منسوب، ژوشیدن لبا ، شاگردان، سفر) و مسیح
باه دار آویخاتن شاخظ    ، صالیب ، تازیانه) نوع آن، مر روز بلکه  است گر جلوه و... 

، اتهام کفر و کاافری ) شدن مسیح و حلاج دلیل و سبب کشته،  دیگری به جای او و...
را شام    زنده شادن دوبااره  ) مر یا حتی بعد از  دشمنی زشاد و فقهای عصر در واا  

فراتار رفتاه   هاشر و نمود بیرونی زندگی حلاج و مسیح  ازو البته این تشابه  .گیرد میفرا
ای کاه   وناه باه گ  ؛گیارد  نمود درونی و باطنی زندگی حلاج و مسیح را شم در بر مای و 

 چون کاربرد کلمۀ ژادر و...  ، نمایند می یاتهاشر شطح سخنانی که به) علاوه بر سخنان
و  دعای ایر در حق دشمنان و ایمان البی مسخر جهاان و...  ) شا و باورشا آرا و اندیشه

را شام شاامل   و...  و دعوی الوشیات  تجلی یا اتحاد ) حتی کشف و شهودشای عرفانی
 شود.  می

منجای باودن   ، چون صاحب وحی بودن) ای از موارد ج و مسیح در ژارهچند حلاشر
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شا  و اندیشه آرا، مر ، دشمنان، زندگی در تمام شئون این دوتشابه  ،...  ااتلاف دارندو
، توان گمان کرد که حلاج در زنادگی  ای که می به گونه ؛بسیار زیاد استو حتی اشداف 

 است. سوۀ اود ارار داده مسیح را الگو و ا، من  و مشرب، واوی الق
 

 ها نوشت پی
1. For in himdwells the whole fullness of deity  

الا ابلغ احبائی باَّنی، رکبتَ البحر و انکسر السفینة علی دین الصلیب یکون موتی و لا البطحا ارید » .۲

 . ۴۲: ۱۰۹۰)حلاج،  «هو لا المدین

 

 منابع
، نیاا  اران مسعود انصاری و مرتضای کریمای  ویراست، ن ارمشاشیبهااالدی ۀترجم،  ۱۰۷۵) ارآن کریما 
 انتشارات نیلوفر و انتشارات جامی. :تهران، ۲چ

 انتشارات ایلام.جا:  ، بی۰چ، شامل کتب عهد عتیق و عهد جدید، ۲۰۰۲ ترجمۀ ادیم ، )کتاب مقد ا 

 .۲۰ا۱۹: ۱۰ ؛ اشعیا۱؛ آیه ۲افزار مژده، متی؛ فصل  نرم، کتاب مقد ا 

، با ژیشگفتاری از منوچهر مرتضاوی ، ترجمۀ عبدالحسین میکده، مذشب حلاج،  ۱۰۸۷) روژه، نالدزآرا 
 انتشارات فرانکلین. :تهران

، والنحال  والاشاواا  الملال  فى الفصل،  م۱۹۴۱/ ق۱۸۰۱) احمد بن محمدعلى ابن، الظاشر( حزم ابنا 
 .هالمعرف دار :بیروت

 انتشارات اساطیر.   :تهران، رضا تجددترجمۀ محمد، رستالفه،  ۱۰۴۱) محمد بن اسحاق، ابن ندیما 

 مجلۀ شعر.، نشر شعر ژاریس، منصور حلاج،  ۱۰۴۰) بیژن، الهیا 

 :بیاروت ، و بیان فراة الناجیة منهم الفرق بین الفرق ، ۱۸۰۴) طاشرابى منصور سعید القاشربن ، بغداد(ا 

 .دار الجیل
انتشاارات علمای    :تهاران ، ۸چ، ی رمزی در ادب فارسای شا رمز و داستان،  ۱۰۷۵) تقی، ژورنامداریانا 

 فرشنگی.

 انتشارات ژیکره.   :تهران، ترجمۀ بیژن الهی، حلاج الاسرار،  ۱۰۹۰) حسین بن منصور، حلاجا 

انتشاارات   :تهران، ترجمه و تحقیق و شرح ااسم میرآاوری، مجموعه آیار حلاج،  ۱۰۷۹) ااااااااا ا
 آوران.یاد

مؤسساۀ انتشااراتی    :اصافهان ، جواشر الاسرار و زواشر الاناوار ،  ۱۰۱۱) الدین حسین کمال، اوارزمیا 
 مشعل اصفهان.
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 از  وی سا  ران ف ۀ دما  ق م و  ح ی ح صا  ت،  ات ی طح ش  رح ش،  ۱۰۷۸) ر ص ن ی اب  ان ه روزب،  ی ل ق ب  ان ه روزب اااااااااا  

 . وری طه ۀ ان خ اب ت ک:  ران ه ت ،کربن  یرن ش
 انتشارات امیرکبیر. :تهران، ۱۱چ، ارزش میراث صوفیه،  ۱۰۷۴) عبدالحسینکوب،  نزریا 

 :تهاران ،  شاای یاک ایادئولوژی    دیسای دگر) الندریاه در تااریخ  ،  ۱۰۴۱) رضاا محمد، کدکنی شفیعیا 
 انتشارات سخن.

محمادعلی موحاد،    ، تصاحیح مقاالات شامس تبریازی    ، ۱۰۹۱الدین محمد ) شمس تبریزی، شمسا 
 تشارات اوارزمی.  ان تهران:

موساوی   زیار نظار کااهم   ، المعاارف بازر  اسالامی   دایرة، «حالاج » ، ۱۰۹۲جواد )شامس، محماد  ا 
   .۲۷۱ا۲۵۰المعارف بزر  اسلامی، ةمرکز دایر ، تهران:۱بجنوردی، چ

 ..  ۴۰ ۀشمار، اندیشه  کیهان، «شخصیت حلاج»،  ۱۰۷۷) احمد، شوای نوبرا 

تحقیق محماد ساید   ، الملل و النحل ق ،۱۸۰۸) د الکریم بن احمدابى الفتح محمد بن عب، الشهرستانىا 

 .دار المعرفه: بیروت، کیلانى
 . دفتر نشر فرشنگ اسلامى :تهران، عبدالرحیم گواشى ۀترجم، ابعاد عرفانى اسلام  ،۱۰۷۸) مار( هآن، شیملا 

  خ ی شا   ی واشا  ا ح ]ب، الاعتقادات ، ۱۰۷۱)  ی قم ال  ه وی اب ب  ن ب  ن ی س ح ال  ن ب  ی ل ع  ن ب د م ح ر م ف ع ج ی اب،  دوق صا 
 . ه ی لام اس  ه ی م ل ع: تهران ،ی ن س ح د ال م ح م د ی س ن اب ی ل د ع م ح م ۀبا ترجم د  ی ف م

، لان نیکلساون  ساعی و اشتماام رینولاد آ   ، الاولیاا  تاذکرة ،  ۱۹۰۵) محمد بن ابراشیم، عطار نیشابوریا 
 بریل لیدن. :کمبریج

 :تهاران ، ۰چ، ساید حمیاد طبیبیاان    ۀترجما ، ااباار حالاج  ،  ۱۰۷۰) کاراو  و پ.  ،لویی، ماسینیونا 
 انتشارات اطلاعات.

انتشاارات   :تهاران ، حیدر شاجاعی  و ااسم میرآاوری ترجمۀ، دیوان حلاج،  ۱۰۷۴) ماسینیون، لوییا 
 اصیده.

 انتشارات یادآوران.   :تهران، ریااسم میرآاو ترجمۀ، چهار متن از زندگی حلاج،  ۱۰۷۹) ااااااااا 

 انتشارات منوچهری. :تهران، ۵چ، روان فرشادی ۀترجم، او  زندگی حلاج،  ۱۰۷۰) ااااااااا 

 انتشارات جامی. :تهران، ۱چ، ین دششیریسید ضیااالد ۀترجم، مصائب حلاج،  ۱۰۴۰) ااااااااا 

 :نظر غلامعلی حاداد عاادل، تهاران    زیر، دانشنامه جهان اسلام، «حلاج» ، ۱۰۴۴) ملازاده، محمدشانیا 

 .۴۰۱۴۵۱المعارف اسلامی، ةانتشارات بنیاد دایر

 انتشارات شفیعی.   :تهران، چهار متن از زندگی حلاج،  ۱۰۴۱) ااسم، میرآاوریا 

تصحیح و تعلیقاات محماود   ، مقدمه، کشف المحجوب،  ۱۰۴۱) ابوالحسن علی بن عثمان، شجویریا 

 رات سروش.انتشا :تهران، ۰چ، عابدی


